
آيا شهردارى و شورا چشم خود را بسته اند؟ 

افشاى فراماسونرى در خونه مادربزرگه

ــكالى كه نماد هاى  � ــهر كاربرد كامپوزيت و اش شوراى ش
ــلك هاى ضددينى را در نماى ساختمان  ــونرى و مس فراماس
ــهردارى از صدور  ــلام كرد و ش ــس مى كند، ممنوع اع منعك
پايان كار براى چنين ساختمان هايى منع شده است. (به نقل 

از دنياى اقتصاد ) 
ــه با چنين طرح  ــان نيز ضمن حمايت همه جانب اينجانب
ــاند طبق اسناد محرمانه زير، «خونه  منورى، به اطلاع مى رس
مادربزرگه» نيز از فراماسون آرايى پيراسته و ويراسته و راسته 
نيست، لذا مستدعى است شوراى شهر، شهردارى و باقى جاها 
ــرع وقت و تسريع اوقات و به وفور فراوان مفيد فايده با  در اس
شخص «مخمل خان» به عنوان مغز متفكر جريان و شخص 
«مادربزرگه» مادر معنوى و ساپورتر مالى و تامين كننده مكان، 
برخورد مقتضى و منقضى و منقبضى بدون مضيقه و در ضيق 

وقت بدون غمزه برخورد غامض نمايد. 
افشاى پشت پرده خانه مادربزرگه (سند شماره 1 و 2) 

توضيحات
1) چشم گربه: كه به صورت تابلويى در تمام قسمت هاى 
سريال خونه مادربزرگه روى صورت مخمل خان واقع شده بود. 
2) گوش دو پر گربه: يك پرش سمت چپ و پر ديگرش 
ــمت راست سر مخمل واقع شده. در حالى كه گربه ها يك  س
ــت و گوش ديگرشان سمت چپ قرار  گوش شان سمت راس

دارد. 
3) نوك شيروانى: علامت «شيروانى» در واقع «شير» است 
كه در «وان» خفته و هر آن امكان دارد حمامش تمام شود و 

از وان بيايد بيرون و به جنگل برگردد. 
4) دم شيروانى: دم شيروانى در خانه مادربزرگه حاكى از 

اين است كه با دم شير و شيروانى نبايد بازى كرد. 
ــت. در  5) چهارخانه: اين علامت به معناى چهار خانه اس
آخرين قسمت سريال خونه مادربزرگه معلوم مى شود كه چهار 
ــه، خونه نبات و خانواده اش،  خانه وجود دارد: خونه مادربزرگ
ــر  خونه هاپوكومار (كه بعدا از خارج مى آيد)، خونه مراد (پس

همسايه). 
2 و 6 و 9) هر سه تا مثلث هستند و مثلث معلوم است كه 
مثلث است و تركيبش با «چشم گربه» چيز غريبى مى شود. 

7 و 11) پنجره: وسيله ارتباطى با بيگانگان (كه مادربزرگه 
ــيله براى ارتباط گرفتن با مخمل استفاده  بارها از همين وس

مى كند.) 
ــى جز  ــريال خونه مادربزرگه هيچ كس 8) در: در تمام س
ــن در رفت و آمد نمى كند. آيا اين در به  ــود مادربزرگه از اي خ
درون خانه مى رود؟ يا از درون خانه به حياط متصل است؟ آيا 
عالم حياط (حيات) را با عالم خانه مرتبط مى كند يا برعكس؟ 

(متاسفانه ما نمى دانيم) 
9) علامت شبكه دو. ربطى به كار ما ندارد اما چون چشم 

ناظر هميشه به ما زل زده است؟ 
10) گلدان. 

ــت؟  ــا كه معرف حضورتان هس ــاروى جادوگره 11) ج
نيست؟ 

نتيجه گيرى
خونه مادربزرگه/ فراماسونرى داره/ خونه مادربزرگه/ هزارتا 

حقه داره. 
با توجه به نتيجه بالا از مسوولان خواهشمنديم سريع اين 
خانه را خراب كنند و جاش به پل صدر اضافه كنند كه اين قدر 

نريزد سر مردم. با تشكر. 

از هرنظربي ضرر 

درباره نمايشگاه ارمنيان ايران در خانه هنرمندان

فهرست نام آوران

ــه همكف خانه  � ــته در تالارهاى طبق هفته گذش
ــگاهى برگزار بود با عنوان «ارمنيان  هنرمندان نمايش
ــق هور،  ــه ترجمه و تحقي ــت موسس ــه هم ايران.»ب
ــا هنرمند  ــخصات و تصوير آثار ده ه ــا، مش عكس ه
ــى، سينما، مجسمه سازى،  ارمنى كه در تاريخ نقاش
ــى  ــيقى اين مملكت نقش گرافيك، معمارى و موس
ــته اند براى اهل فرهنگ به نمايش گذاشته شده  داش
بود. مى دانيم «ماركو گريگوريان» نقش مهمى در ورود 
هنر مدرن به ايران داشته، سينما را «آوانس اهانيان» 
(اوگانيانيس) به ايران آورده و معمار بناهاى مهمى در 
پايتخت وارتان بوده است. ارامنه در موسيقى ايران نيز 
ــته اند، از «ويگن» بگير در موسيقى  نقش مهمى داش
عامه پسند تا «چكناواريان» كه امروز هم در موسيقى 
كلاسيك ما حضورى پررنگ دارد. به خودم مى گفتم 
اما ما همه اينها را مى دانيم. با نمايش اينها چه چيزى را 
مى خواهيم به خودمان يا به ديگران ثابت كنيم. حضور 
ــگاه اما تا حدودى نشان داد كه اين  در فضاى نمايش
فكر كه همه اينها را مى دانيم خيلى هم درست نيست. 
ــگاه آمده بودند  از صحبت هاى جوانانى كه به نمايش
متوجه شدم خيلى ها از حضور اين تعداد ارامنه با نام 
و نشان در تاريخ هنر معاصر ايرانى خبر ندارند. نتيجه 
اينكه برخى كارها را بايد هرازگاهى تكرار كرد، چون 
تكرار آن براى مخاطبان جديد و نسل هاى جديد لازم 
است. به خصوص در اين روزگار كه با مهاجرت ارامنه 
ــران وزن حضور فرهنگى آنها در جامعه كمرنگ  از اي
شده، آن حضور پررنگ نياز به يادآورى و تحليل دارد. 
ــه پشت برگزارى چنين  با وجود اين، انگيزه و انديش

نمايشگاهى هنوز قابل بحث و تحليل است. 
ــش و كم با تحليل  ــم اينكه اين تكرار بايد بي يك
ــاران ارمنى كه نگاه  ــد. به محل تولد معم همراه باش
مى كنيم تفليس و استانبول و تبريز است كه فضاى 
ــته با روسيه و اروپا. از طريق  فرهنگى اش ارتباط داش
ــه ها و سبك هاى معمارى به  اين معماران چه انديش
ايران وارد شده اند و اينها در تعامل با سنت هاى بومى 
معمارى چه كرده اند؟ در زمينه سينما، پرسش مهم 
اين است كه حضور تعداد زيادى هنرمند و تكنيسين 
ــده  ــته هاى مختلف توليد فيلم چرا باعث نش در رش
ــگ ارمنى به فيلم هايى كه  ــت كه چيزى از فرهن اس
ــاخته اند وارد شود؟ همچنين مى توان پرسيد نگاه  س
ماركو گريگوريان به نقاشى قهوه خانه اى و علاقه او به 
ــياى كاربردى ايرانى، آيا  جمع آورى مجموعه هاى اش
نگاهى از بيرون است يا نگاه آدمى كه در بطن جامعه 
ايرانى و سنت هاى فرهنگى آن بزرگ شده است؟ اما 

ما به چنين پرسش هايى علاقه نداريم. 
ــا ارامنه هم مثل همه اقليت ها  نكته دوم اينكه م
ــت داريم به خودمان و به جامعه يادآورى كنيم  دوس
كه مهم بوده ايم و مهم هستيم. اين يك نوع مكانيسم 
ــت كه با فهرست كردن نام آدم هاى مهم  و  دفاعى اس
ــد بر كميت بالاى آنها و اغلب بدون اينكه علاقه  تاكي
ــيم (و چه  ــته باش ــان داش چندانى به كيفيت آثارش
ــنيده  ــا بدون اينكه آثار آنها را ديده، خوانده يا ش بس
باشيم) بر اهميت حضورمان تاكيد كنيم. از اينجاست 
فهرست هاى بلندبالا. فهرست سازى به جاى شناخت 
ــت اهميت پيدا كردن نام و  در عمق و از همين جاس
ــود يكى از  ــلا «زويا پيرزاد» مى ش ــذف محتوا. مث ح
نام هاى معتبر در فهرست ارامنه سرشناس ايران. ديگر 
براى كسى مهم نيست محتواى كتاب هاى او،  نحوه 
ــه و اكراه ارامنه از  نگرش اش به فاجعه قتل عام ارامن
ــايل اجتماعى جامعه بزرگ، كه در  مشاركت در مس
كتاب هاى منعكس شده، چه هستند. زويا پيرزاد كه 
با ديدى انتقادى بر برخى مسايل جامعه ارامنه ايران 
ــت به تدريج مى شود يك نام در  انگشت گذاشته اس
يك فهرست. سرانجام اينكه اندكى تامل در محتواى 
ــگاه از كمرنگ شدن تدريجى حضور ما ارامنه  نمايش
ــاى فرهنگى ايران خبر مى دهد. دليل اين امر  در فض
چيست؟ دلايل گوناگونى وجود دارد، اما مهم ترينش 
شايد نقشى باشد كه ارامنه به سبب مراوده با فضاى 
فرهنگى قفقاز و از آن طريق روسيه با فرهنگ مدرن 
ــك دوره تاريخى به مثابه پلى بين آن  ــتند، در ي داش
فرهنگ و جامعه ايرانى عمل كردند. اين نگاه تاريخى 
ــوش نيايد. به مذاق  ــايد به مذاق خيلى ها خ البته ش
آنهايى كه با نگاه ذات گرايانه و ملى گرايانه مى خواهند 
اين حضور را به كيفيت ممتازى در قوم ارمنى نسبت 
ــتعداد جبلىّ كه باعث  دهند. به يك جور هوش يا اس
مى شود ارمنى ها در همه جاى دنيا بدرخشند. اين آن 
انگيزه اى است كه ما را مدام به سمت فهرست سازى 
مى برد و به همين سبب علاقه  اندكى داريم نقش خود 
را در تعامل با فرهنگ بومى با همه فراز و فرودهايش، 
بررسى كنيم. اين ها كه گفتيم البته نقد نمايشگاه نبود. 
ــگاه در چارچوب اهدافى كه براى خود تعريف  نمايش
كرده خوب برگزار شده است. نمايشگاه بيشتر بهانه اى 
ــيار جاافتاده در  ــاره به يك خصلت بس ــود براى اش ب

فرهنگ اقليت ها. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

مرگ مولف

برداشت آخر

ياد «فرهاد مهراد» در عصر شعر و ترانه

 پوريا عالمى

چشم انداز هفتادوششم ايران آمد
�  / ــى  اساس ــرمقاله:قانون  س

لطف االله ميثمى
ــه/  ــم انداز بودج ــم: چش ــب مه مطال
ــتارى فر، احمد  ــو با محمد س گفت وگ

ميدرى، فرشاد مومنى
فرهنگ اعتماد/ نويسنده: سارا شريعتى

ــه: چه چيز بر اخلاق تاثير دارد/ نويسنده:  ــم انداز انديش چش
آيت االله العظمى منتظرى

چشم انداز سياست داخلى/ مجلس، پيگير حقوق شهروندى/ 
كشف حقيقت ستار

ــف حقيقت ستار / فرهنگ  مطلب پيشنهادى «شرق»: كش
اعتماد نوشته سارا شريعتى/ گفت وگو با محمد ستارى فر

دكه

«پرويز اسلام پور» در پاريس درگذشت

جواب شايد ستاره ست كه نه مرگ دارد نه تولد*
 احسان گنجي

ehsanganji58@gmail.com 

«پرويز اسلام پور» از بنيانگذاران شعر «ديگر» در 
منزل اش در پاريس درگذشت. پرويز اسلام پور همراه 
ــرام اردبيلى،  ــجاعى، به با يداالله رويايى، محمود ش
ــيروس رادمنش،  ــنگ آزادى ور، رضا زاهد، س هوش
ــدون رهنما و  ــنگ چالنگى، فيروز ناجى، فري هوش
ــاعران مطرح شعر «ديگر» اند.  محمدرضا اصلانى ش

ــن جمع در  ــى از اي بخش
سال هاى 1346 تا 1347 
با امضاى بيانه اى با عنوان 
ــعر  ــم»، ش ــعر حج «ش
را شعر «حجم»  «ديگر» 
هم ناميدند. در اين ميان 
ــدون رهنما بر  ــر فري تاثي
شاعران شعر ديگر بيش از 
ديگران بوده است. تاثيرى 
كه احمد شاملو هم آن را 

تاييد مى كرد.  شعر ديگر (با رويكرد شعر حجم) از آن 
ــعر نيمايى و شعر سپيد از مهم ترين  پس در كنار ش
سبك هاى شعرى ايران شد هرچند چهره هايش به 
اندازه چهره هاى دو سبك نيمايى و سپيد، شناخته 
ــدند. يك دليل آن در دسترس نبودن آثار چاپى  نش

آنان است.
ــتر از  ــان يداالله رويايى تا حدى بيش ــن مي  در اي
ــد. با آنكه برخى از شاعران شعر  ديگران شناخته ش
«ديگر»، آن را همان شعر حجم نمى دانند (محمدرضا 
ــعر  اصلانى، رضا زاهد) ولى برخى از كليات بيانيه ش
حجم را مى توان تعريفى از كليت شعر «ديگر» هم به 
حساب آورد. پرويز اسلام پور خودش در مورد تعريف 
ــكوى پرتاب است  حجم چنين مى گويد: «حجم ، س

و ظرفيت پرتاب هاى دور، جان هاى ناپيداى شعر. آيا 
همه  فاجعه، گم كردن كلام نبود در پى معنا؟»

ــعر ديگر (وحجم)، به استثناى  عموم شاعران ش
ــار آثارشان دچار نوعى تنبلى  يداالله رويايى، در انتش
ــان  ــهم خودش ــابه بودند. به همين دليل به س مش
ــهمى در شكل گيرى اشعار نازل داشتند زيرا عدم  س
ــان، هم جامعه را نسبت  توجه بموقع در چاپ آثارش
به آثارشان غافل كرد و هم موجب ناشناخته ماندن 
اشعار خوب شعر «ديگر» در ميان طرفداران شعر در 
ايران شد. از جمله آنها پرويز اسلام پور بود كه بعد از 
انقلاب از ايران خارج شد ولى در خارج هيچ كتابى از 
اشعارش فراهم نياورد و به 
چاپ نرساند. آثار شعرى او 
ــروج از ايران،  در دوران خ
ــا پراكنده اند كه در  عموم
سايت هاى شعرى و ادبى 
ــده اند. پيش از  منتشر ش
ــلاب اما در فاصله بين  انق
سال هاى 1346 تا 1349 
ــعر  ــر ش ــار دفت از او چه
ــد: وصلت در  ــر ش منتش
منحنى سوم - 1346، نمك و حركت وريد - 1347، 
سطح شبح در سفر پاك – 1349، پس حس خداوند 

نجاتم مى دهد - 1349 
ــاعرانگى  ــعر و ش ــلام پور حقيقت ش ــز اس  پروي
ــى در  ــاد منوچهر آتش ــا زنده ي ــى ب را در گفت وگوي
ــد: «پيرامون  ــن بيان مى كن ــا»، چني مجله «تماش
درك وحقيقت، اما، هميشه مرا سرگردان خود كرده 
ــت. آن بالا ها، من در گشت هايم صداش را بسيار  اس
شنيدم، كه وقتى واقعا مطمئن شدم خودش است، 
ــت كه دراز كردم بگيرمش، به رفتارى پرخاشگر  دس
هميشه از من دور تر رفت. آيا همه  فاجعه، گم كردن 

كلام نبود در پى معنا؟»
*سطري از پرويز اسلام پور

ــتانى،  ــرد زمس ــاه در يك روز س ــوم بهمن م شـرق: س
ــرى نشست هاى عصر شعر و  هفتادويكمين برنامه از س
ترانه با حضور برخى چهره هاى شاخص ادبيات و موسيقى 
ــور افرادى چون: محمد سلمانى، محمدرضا عقيلى،  كش
پدرام كشتكار، امير مرزبان، مهدى فرجى، امير ارجينى و 
حامد عسگرى در تالار هنر فرهنگسراى ارسباران با اجراى 
عبدالجبار كاكايى برگزار شد. در ابتداى برنامه به مناسبت 
زادروز فرهاد مهراد، حاضران شاهد دو اجراى زنده توسط 
ــد و پس از آن عبدالجبار كاكايى به  «مهدى جاور» بودن
ــى از غزل هاى  ــا خواندن يك ــمى برنامه را ب ــورت رس ص
هوشنگ ابتهاج و با تسليت به مناسبت درگذشت همايون 
ــرم و محمد بيگلرى پور آغاز كرد و برنامه را به «فرهاد  خ
ــى شعر و  ــت كارشناس مهراد» تقديم كرد. در اين نشس
ترانه را، امير ارجينى، حامد عسگرى، محمد مقتدايى راد 
ــرفى به عهده داشتند. پيش از شروع بخش  و مهدى اش
ــه اى را كه به فرهاد  ــى برنامه، الهام صداقتى، تران كارگاه
تقديم كرده است، با تكنوازى پيانو مهدى كلبيها اجرا كرد. 
ــاعران و  ــعر و در نقد آثار ش در ادامه برنامه، در بخش ش
ترانه سرايان كارشناسان برنامه به نكات مهمى اشاره كردند. 

در بخش موسيقى جهان، قطعه اى بلژيكى از سالوادور آدمو 
ــيقى  ــد. اجراى موس به نام «دارد برف مى بارد» پخش ش
ــى برنامه بر عهده كيان مقدم بود كه به تازگى آلبوم  ميان
«عصرها به ياد تو» را روانه بازار موسيقى كرده كه دو قطعه 
ــى» و «زير نفس بارون» را با تكنوازى پيانو  «اندوه تنهاي
توسط فيروز ويسانلو اجرا كرد. پس از پايان اين قطعات، 
ــده  كاكايى از برخوردهايى كه اين روزها با اهالى ترانه ش
است ابراز نگرانى كرد و گفت: اين ماجرا هنوز در پرده اى 
از احتمالات و ابهام است و اميدواريم در آينده، ديگر شاهد 
چنين اتفاقاتى در بين اهالى قلم نباشيم. عبدالجبار كاكايى 
پس از خواندن بخشى از زندگينامه همايون خرم و محمد 
بيگلرى پور، از محمدرضا عقيلى دعوت كرد تا درباره اين 
هنرمندان درگذشته عرصه موسيقى كشور سخن بگويد. 
عقيلى از آثار خرم صحبت كرد و درگذشت اين بزرگ را 
تسليت گفت سپس درباره هنر مرحوم بيگلرى پور سخن 
ــت عصر شعر و ترانه با اجراى  گفت. هفتادويكمين نشس
ــق نبوديم» توسط  زنده قطعات «غريبگى نكن» و «عاش
ــهاب انارى به همراه تكنوازى پيانو  ــرورپور و ش ايمان س

نجفى پايان يافت. 

«سوزان سانتاگ در جدال با مرگ» منتشر شد
«سوزان سانتاگ در جدال با مرگ» اثر «ديويد ريف» به تازگى با ترجمه «فرزانه قوجلو» 
منتشر شده است. در مقدمه اين كتاب آمده است: «سوزان سانتاگ را رمان نويس مى دانند و 
ــاز، جستارنويس و فعال سياسى. گستردگى آثار سانتاگ نمايانگر كار شبانه روزى اين  فيلمس
نويسنده آمريكايى است. حاصل كار او به عنوان رمان نويس چهار رمان مى شود: «حامى»، «ابزار 
مرگ»، «عاشق آتشفشان» و «در آمريكا» . «سوزان سانتاگ در جدال با مرگ» در 149 صفحه 

با شمارگان 1000 نسخه و قيمت 6500 تومان از سوى انتشارات «نگاه» منتشر شده است. 
www. sharghdaily.ir
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پرويز ياحقى  موسيقيدان 
«پرويز ياحقى» موسيقيدان ايرانى و نوازنده چيره دست ويولن كه نام اصلى اش پرويز صديقى پارسى 
بود در سال 1315 در تهران به دنيا آمد. او از كودكى با هنرمندان نامدارى نظير ابوالحسن صبا، مرتضى 
محجوبى و على اكبر شهنازى آشنا شد و مدتى نزد ابوالحسن صبا موسيقى آموخت و البته در 9 سالگى 
نوازندگى در راديو را تجربه كرد. نخستين آهنگ او براى غلامحسين بنان در برنامه گلهاى رنگارنگ پخش شد كه تصنيفى 

به نام «اى اميد دل من كجايى» بود. او 13بهمن 1385 درسن 70سالگى به علت ايست قلبى در خانه خود درگذشت. 

جي دي سالينجر  نويسنده 
ــت. او رمان هاى  ــنده آمريكايى در تاريخ  27ژانويه 2010 درگذش ــالينجر» نويس «جروم ديويد س
پرطرفدارى مانند «ناتور دشت» را نوشت كه در ايران مخاطبان ويژه اى داشت. داستانى كه در نقد 
جامعه مدرن غرب و به ويژه آمريكا نوشته شده بود و اولين كتاب اين نويسنده بود كه در مدت كمى 

شهرت و محبوبيت فراوانى براى او به همراه آورد. 

گزارش يك مرگ

ثبت يك تولد

 روبرت صافاريان
  محسن خيمه دوز

ــن روان» از ساكنان متمول و اسم و رسم دار   آقاى «روش
كوچه «ميرزا محمود وزير» بود. خانه اى كه دراندشت و اهِِن 
وتلُپ و برو بياى فراوان داشت. البته همسايه ها حتى ديوار به 
ــناختند و جز  ديواران، «آقا» و عهد و عيال او را كمتر مى ش
روايت هاى ضد و نقيض كه گاهى از زبان نوكر و كلفت هاى 
ــيار آنان مى شنيدند چيزى دستگيرشان نمى شد.  ثابت و س
ــت در كار  چند نفرى مى گفتند كه «آقا» تاجر عمده اى اس
ــم و پيله كرم ابريشم، علاوه بر  صادرات و واردات پنبه و پش
اينكه از پدر و پدرجدش دارايى كلانى به ارث برده است. تنها 
كسى كه - راست يا دروغ – اطلاع رسانى جامع ترى مى كرد 
«سودابه جان» معلم خصوصى بچه هاى «آقا» بود و يكى از 

حكايت هايش بسيار عجيب و غريب مى نمود. 
روايت «سودابه جان»: 

ــب عقدكنان دختربزرگشان «آقا» سكته مغزى كرد.  ش
ــترى اش كردند. همه  ــتان چند هفته اى بس بردنش بيمارس
چيزش روبراه شد الا قدرت تكلم... . مدتى هم «آقا» را براى 
معالجه به فرنگ فرستادند، ولى افاقه نكرد، انگارى كه زبان را 
در دهان قفل كرده باشند و لب و لوچه اش را مهر و موم... . تا 
اينكه يك بابايى كولى طالع بينى را مى شناخته كه مى گفتند 
بلاتشبيه معجزه مى كند... . معتقد بوده شايد دواى درد «آقا» 

در آستينِ همين زن بوده باشد. 
صحنه كولى 

ــاند و از «خانم»  طالع بين «آقا» را نزديك پنجره مى نش
ــره، زن پابه ماه و مرد  ــد كه در اتاق از خانواده و غي مى خواه
ــنبه زا حضور نداشته باشد. سپس ورِدى مى خواند و از  سه ش

ــرون آورده جلوى «آقا»  ــكلى را بي توبره خود آينه بيضى ش
ــروع مى كند به  ــبيه آواز خواندن ش مى گيرد و با صدايى ش

تلقين خواندن: 
آقايى! گوشت به هم باشه. تو اين آينه خيلى چيزها هس... 
خوب نيگا كن، خودته... اون دور دورها رو بپا! ... ببين اونجا، 
ته آينه چى مى بينى؟ ... خودته مى بينى؟ .... خودِ خودته...؟ 
نه! انگار يكى ديگه اس! حواسته جمع كن ببين، بشنو، ببين 

چى ازت مى پرسه! ... 
ــود و بعد  «آقا» مدتى مات و مبهوت در آينه خيره مى ش
ــروع مى كند به پهناى صورت گريستن. اهل خانه نگران  ش
مى شوند. كولى آنها را دعوت به سكوت مى كند و بعد «آقا» 
هق هق كنان لب به سخن باز مى كند. نخست كلماتى بى معنا 

و سپس بريده بريده: 
چشم قربان... بروى چشم امان بديد مى گم... راستش رو 

ــم... اسم اَ.... اسم اصلى من  مى گم... همه چى رو مى گم... اس
ــن... اين يكى... . تو  ــفيدى» اس نه اين... اي «غضنفر خاك س
چهارده سالگى.... . نه! پونزده... نه! شونزده سالگى خودم رو به... 
ــوندم... يه... يه مدتى تو خيابون مى خوابيدم و  به تهرون رس
ــى مى كردم... يه روز... يه روز... «حاج آقا طاهر چلويى»  گداي
ــو... منو جلوى مغازه اش ديد و... ديد و دلش به رحم اومد  من
ــه امانش نمى دهد).... به رحم اومد و.... . منو برد تو  و... . (گري
ــپزخونه كه كار كنم... آدم خوبى بود بنده خدا... (گريه)  آش
خيلى به من محبت كرد... منو برد تو خونه و زندگى اش... يه 
ــپزخونه نخوابم (كلمات  اتاق ته باغ به من داد تا ديگه تو آش
ــه جورايى من... (كلمات  ــوم) بعد... بعد يه جورايى... ي نامفه
ــده) يارورو... (كلمات نامفهوم)  نامفهوم عصبى و گريه و خن
ــن... بيوه اش رو گرفتم... همين... همين كه حالا مادر بچه  م

هامه... .
   گفته اند كه «غضنفر خاك سفيدى» ملقب به «سعيد 
روشن روان» پس از آن، بيش از 30 سال به نيكنامى بزيست. 

قلم انداز

جادوى آينه
  سيروس ابراهيم زاده

بهمن فُرسى  نويسنده 
«بهمن فُرسى» نويسنده، نمايشنامه نويس و بازيگر ايرانى است كه 12 بهمن در شهر تبريز به دنيا 
آمد. او پيش از انقلاب به لندن رفت تا به كارهاى هنرى مختلفى مانند نمايشنامه نويسى و بازيگرى 
تئاتر، فيلم سازى، شعر و نقاشى و مجسمه سازى علاوه بر داستان نويسى بپردازد. پيش از آن با انتشار 
ــب دو» در سال 1353 معروف شده بود. او از پيشگامان و نوانديشان نمايشنامه نويسى و  ــب يك، ش رمان معروفش «ش

ادبيات نوين ايران محسوب مى شود. 

فريدون فروغى   خواننده 
«فريدون فروغى زاده» خواننده پاپ ايرانى در روز 9 بهمن 1329 هجرى خورشيدى در سلسبيل تهران 
به دنيا آمد. او آهنگساز، نوازنده (گيتار، پيانو، درامز)، شاعر و خوانند بود كه سبك متفاوت خوانندگى اش 
او را از دهه 50 روى زبان ها انداخت. علاقه مند به موسيقى راك و به خصوص آثار«رى چارلز» بود كه در 
سال 1351 با قراردادى كه با فرشيد رمزى - كارگردان نمايش تلويزيونى شش و هشت - بست بعد از پنج سال مشابه خوانى 

آثار رى چارلز را كنار گذاشت و با ترانه هايى مانند«زندون دل» و«غم تنهايى» به هنرمندى صاحب سبك بدل شد. 


